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در پاسخ به این پرسش که اصلا مفهوم اصلاح طلبي 
چیست، باید گفت اصلاح طلبي عبارت از بهبود خواهي و 
تحول در مطالبات اســت که این تحولات باید قانونمند و 
تدریجي باشد. باید آرام پیش برود و باید به دور از خشونت 
بوده و واقع بینانه باشد. باید به این مؤلفه ها ملتزم شویم 
و بــراي اینکه میان تز و آنتي تز، ســنتزي ایجاد کنیم، باید 
تناســبي در حوزه فاعلیت و بستر قابلیت آن برقرار کنیم. 
اراده اصلاح طلبانه تنها وجه فاعلي امر اســت؛ بنابراین 
کافي نیســت فقط اراده اصلاح طلبانه داشته باشیم. باید 
فاعلیت اصلاح طلبي خود را بــه گونه اي اعمال کنیم تا 
جامعه قابلیت و پذیرش آن را داشــته باشد. باید بدانیم 
که مي خواهیم وارد چه بســتري شویم؟ بستري که ملک 
مشاع با رقیب است، ملک شخصي من و هیچ یک از آحاد 
مردم نیســت. ملک مشاع همه اســت و ملک شخصي 
هیچ کــس نیســت. دیگران هــم در آن مداخلــه دارند. 
دســتگاه هایي در این عرصه وجــود دارند که آنها فارغ از 
مناسبات سیاست ورزي منطقه اي، منطقي و رأي مردم اند 
و روند انتخابات دموکراتیک نسبتي با آنها برقرار نمي کند 
و داســتان دیگري بــراي خود دارند. در ایــن عرصه قرار 
است کار کنیم. به صرف اینکه من احساس اصلاح طلبي 
داشته باشــم و حرف هاي خوب خوب بزنم، کافي نیست. 
قبل از اینکه در مقام فاعلیت نقــش ایفا کنیم، باید ابتدا 
این فضا را بشناســیم و بدانیم این ابزاري که داریم، اثري 
دارد یا نه؟ اینکه آقاي اصغرزاده مي گوید ما به پشــتوانه 
جمهوري خواهي مي خواستیم چنان کنیم یا قانون اساسي 
را تغییر دهیم، حتما موفق نخواهیم شــد؛ زیرا هنوز بستر 
و ملک مشــاع و رقیب را نشناخته ایم. من مي خواهم به 
نقطه تاریخي دادگاه هاي ســال ۸۸ اشاره کنم؛ به عنوان 
یــک متهــم در دادگاه اعــلام کردم به صفت شــخصي 
تخلفي صورت ندادم؛ اما بــه صفت گروهي و جبهه اي 
گفتم در ســال ۷۶ به بعد دچار خطاي تاریخي شــدیم و 
جمهوریــت نظام را در برابر ولایت نظام نشــاندیم. اصلا 
مهم نیست منِ نوعيِ اصلاح طلب ولایت را قبول داشته 
باشــم یا نه یــا ولایت مدار ما جمهوریت را قبول داشــته 
اســت یا نه. واقعیت این اســت که ولایت و جمهوریت 
براساس یک میثاق ملي در کشور ما وجاهت قانوني پیدا 
کرده اســت. از منظر آسیب شناسي باورمان این است که 
اصلاح طلبان عزیز براي عبور از این برهه تاریخي نیازمند 
بازنگري منطقــي در رفتارها و روندهــا و نوع نگاه خود 
هستند؛ هرچند اگر موفق عمل کنند، در مقام عمل معلوم 
نیست چه میزان دستاورد داشته باشند؛ چرا  که همچنان 
زمینه بر اساس نظام تأسیس دولت یا دولتمردي و دولت 
مدرن شــکل نگرفته اســت. امروز ما از رد صلاحیت ها و 
نظارت استصوابي شوراي نگهبان گله داریم که نیروهاي 
طراز اول مــا را رد صلاحیت مي کند و بــا تأیید نیروهاي 
دســت چندمي باعث یک پارلمان ضعیف مي شــود که 
نمي تواند بار اساســي زندگي مردم را بر دوش بکشد. باید 
یک زبان مفاهمه پیدا کنیم تا این قیف وسیع تر شود و چند 
آدم حسابي تر به مجلس راه پیدا کنند و پارلماني در شأن 

و منزلت خود شکل دهند.
اصغرزاده: صحبت هــاي آقاي عطریانفــر به نوعي ما را 
سرجاي خود متوقف مي کند. یک عنصر محافظه کاري در 
نگاه ایشان وجود دارد. با این نگاه باید بگوییم این شوراي 
نگهبان است که موتور محرک اصلاح طلبي است، به ویژه 
اگر تقاضاي ما در تأیید صلاحیت ها را پاســخ بدهد و ســر 
کیسه را شــل کند. تندروها هم اگر لطف کردند و کمتر در 
کار دولت قانوني کارشــکني کردند، خدا خیرشــان بدهد 
به ثبات کشــور کمــک کرده اند. به نظرم ایــن نگاه آن قدر 
محافظه کارانه اســت که مــا را بــه دوران ماقبل دولت 
خاتمي پرتاب مي کند. بالابردن بهــره وري و افزایش نرخ 
رشــد یا بهبود مدیریت کشور مگر چیزي است که تندروها 
نمي خواهند؟ اتفاقا آنها هــم دنبال کاهش نرخ بي کاري 
و افزایــش صادرات و درآمدهاي کشــورند تا سهمشــان 
را بردارند. اتفاقا اصلاح طلبي درســت از همان لحظه اي 
شروع مي شود که اندیشه محافظه کاري به بن بست رسیده 
و دچار جمود شــده است. نقد و شــفافیت عناصر ذاتي 
اصلاح طلبي است، در حالي که اصولگراها و محافظه کاران 
به پوشاندن واقعیات و کتمان حقایق، غیرقابل نقد  دانستن 
افکار و اعمالشــان و اتخاذ تصمیمات پشت پرده شناخته 
مي شــوند. چیزي که مرحوم هاشمي رفســنجاني و حتي 
همیــن آقاي روحاني ســرآمد آن هســتند. البتــه ما باید 
واقعیات سیاســي اجتماعي را بپذیریــم و درک کنیم ولي 
نباید به آن راضي و تسلیم باشیم. جوامع سرمایه داري که 
تصور مي شد دموکراسي بستر رشــد خود را در آنها یافته 
است، امروزه با بحران بي معناشدن سیاست، سر برآوردن 
جریانــات نژادپرســت، ملي گراي افراطي و فاشیســتي و 
تعمیق فاصله طبقاتي بي سابقه روبه رو هستند. واقعیات 
ساختاري مانند گسل هاي زمین شناسي حقایقي هستند که 
وجــود دارند، ولي ما خودمــان تصمیم مي گیریم چگونه 
روي این گســل ها زندگي کنیم. اتفاق، تصادف و اراده هاي 
انســان ها است که مســیر تاریخ را رقم مي زند. گسل ها و 
شکاف ها ضرورت اند ولي الزاما جهت تاریخ را نمي سازند. 
اگر قرار بود قدرت همیشه در ساختارها، دولت ها و طبقات 
حاکم لانه کرده باشــد هیچ گاه انقلابي شــکل نمي گرفت 
و ارابه دموکراســي به پیش رانده نمي شد. اصلاح طلبي 
اگر در روش با انقلابي گري و خشــونت مرزبندي دارد، اما 
مطمئنا دیوار قطــوري آن را از محافظه کاري و بنیادگرایي 
جــدا مي  کنــد. اصلاح طلب نــه محافظه کار اســت و نه 
انقلابي. دســت به خشونت نمي زند دســت به تغییرات 
رادیکال نمي زنــد. همه اینها را آقاي عطریانفر بهتر از من 
بلد است. نکته اي اما در سخنان آقاي عطریانفر است که 
عنصر مقوم و بنیادین محافظه کاري اســت و آن این است 
که مناسبات تاریخي را علت و معلولي و خطي مي بیند. در 
آن سنت حاکمیت بلامنازع دارد معتقد است باید از دیروز 
بیاموزیم در حالي که هیچ وقت، هیچ کس از تاریخ نیاموخته 
است، اصلا تاریخ را مي خوانیم که نیاموزیم و به کار نبندیم. 
ایراد کار اصولگراها دقیقا همین جاســت که برداشتشــان 
از قدرت و حکومت همان برداشــت ســنتي از شمشیر و 
تفنگ، ممیزي و حذف اســت و متوجه نیســتند دیگر دنیا 

و بالطبــع جامعه عوض شــده و مؤلفه هاي قدرت تغییر 
کرده اســت. نمي توانیم خطي عمل کنیم. درســت است 
ساختارها و زیربناهاي فرهنگي و دیني وجود دارد که باید 
آینده را قطعي کند، ولي آنچه آینده را رقم مي زند اتفاقاتي 
اســت که اراده و آگاهي انسان ها آنها را رقم مي زند. بعد 
از کودتاي ۲۸ مرداد مشــروعیت حکومت شاه از بین رفته 
بود حافظ منافع غرب در خلیج فارس شده بود و مردم او 
را دست نشانده و نوکر آمریکا مي دانستند، اما هیچ اتفاقي 
نمي افتاد. شــاه احزاب را منحــل کرد و فقط به یک حزب 
اجازه فعالیت داد و هیچ اتفاقي نیفتاد. درحالي که رخداد 
ساده اي مانند فوت آقامصطفي، فرزند بزرگ امام خمیني 
یا چاپ مقاله اي در روزنامه یا سفر کارتر به ایران، توانست 
میدان بازي را تغییر دهد. البته قبول دارم که اگر آن بســتر 
فقدان مشروعیت فراهم نباشد این حوادث باد هوا خواهند 
شد. مگر همگان نمي دانستند کشورهاي عربي خاورمیانه 
سال هاست اسیر دست استبداد و دیکتاتوري هاي حزبي و 
نظامي اند، اما انقلابي نشــد تا وقتي بر حسب اتفاق جوان 
تحصیل کــرده سبزي فروشــي به نام بوعزیــزي در تونس 
خودســوزي مي کنــد، ناگهان منطقه اي به آتش کشــیده 
مي شــود و بهار عربي شکل مي گیرد. چندین شاه و حاکم 
سرنگون مي شوند یا تن به دموکراسي مي دهند. ساختارها 
ضرورت را ایجاب مي کنند، ولي نه اینکه الزاما علت یا دلیل 
خطي تغییرات باشند. علت انقلاب ها چیزهاي دیگر است، 
اما هیچ انقلاب و تحولي بدون بســتر ضروري خود شکل 
نمي گیرد. فراموش نکنیم روزهاي منتهي به انتخابات ۹۶ 
بنا به دلایلي اعتبار دولت اول روحاني به شدت افول کرده 
بود، برجام به بن بســت خورده بود و منطقا باید شرایط به 
برآمدن نامزد اصولگراها منجر مي شد، ناگهان ظرف کمتر 
از ۴۸ ســاعت مردم برگ برنده خودشــان را رو کردند و با 
موجي کــه آفریدند روحاني را بــا ۲۴ میلیون رأي مجددا 

روانه کاخ ریاست جمهوري کردند.
 جناب اصغرزاده نظر شــما مشــخصا درباره بحث  �

راهبري اصلاحات و موضع امروز اصلاح طلبان در این 
خصوص چیست؟

اصغرزاده: مــن در مورد اینکه راجع  بــه آقاي خاتمي و 
نقایص کادر مدیریت اصلاح طلبان گفت وگو کنیم مشکلي 
ندارم. مشــروط به آنکه در زمین اصولگراها بازي نکنیم. 
آنهــا با سیاســت هاي غلط و کینه توزانه شــان چوب لاي 
چرخ اصلاحات گذاشــته و براي سالیان طولاني پیشرفت 
و توســعه کشــور را گروگان گرفته اند. به آقاي خاتمي و 
بســیاري از اصلاح طلبان خوش نام میهن دوست برچسب 
زده اند و باید به نســل هاي آینده پاســخ گو باشــند. از نقد 
اصلاح طلبــان بوروکرات یا تکنوکرات هاي شــیفته قدرت 
ابایي نــدارم. بعضــي اصلاح طلبان چندان بــه اصول و 
دیســیپلین سیاســي خاصي وفادار و پایبند نیســتند و به 
اقتضاي منافع سیاســي و اقتصادي دچار قبض و بســط 
مي شوند. حالا که پذیرفته ایم جبهه اي عمل کنیم، کاریزما 
معنایي ندارد و راهبري جبهه باید براســاس توافق و خرد 
جمعي صورت گیرد. توافق بر سر مدیریت جلوي این را که 

یک طایفه، حزب یا خانواده و کاست 
لیــدري را مال خود کننــد، مي گیرد. 
اگر ما ناچار از توافق مجدد بر پیمان 
خود بــا مردم باشــیم، مجبوریم به 
آنهــا بگوییم مدیریــت اصلاحات تا 
کجا ایســتادگي خواهد کرد. در بازي 
شــطرنج هم وزیر بــازي خودش را 
مي کنــد و پیاده بازي خودش را. باید 
در توافق با ملت ببینیم ســخنگوي 
چه بخشــي از جامعه بوده و کدام 
مطالبــات را نمایندگــي مي کنیم و 
صداي کدام بي صداهــا در جامعه 

باشیم. 
اصولگرا ها عموما غرب ســتیزند 

و حاضرنــد بــراي مقابله با غرب به اتحاد اســتراتژیک با 
چین و روســیه تن بدهند. فراموش نکنیم تندروها زماني 
اوباما، بوش و کلینتون را مانند همین ترامپ فعلي ارزیابي 
مي کردند؛ اگر دستشان مي رسید تا آنجا پیش مي رفتند که 
سیاست مداران نیمه اصولگرایي مانند رفسنجاني و روحاني 

را هم با ملکه الیزابت و ترامپ هم سفره مي کردند.
خود مــا در ابتداي انقــلاب با ذهنیت جنگ ســردي 
لیبرال هــا را جاده صاف کن امپریالیســم مي دانســتیم. ما 
نبایــد این خطاهــا را دوباره مرتکب شــویم. لیبرالیســم 
اقتصــادي کــه کارگــزاران بــه آن معتقد اســت، بدون 
لیبرالیســم سیاسي و توســعه سیاســي توهم است. در 
ســطح جهاني نیز شواهد زیادي موجود است مثلا همین 
روســیه که در آن اصلاحات اقتصــادي نه تنها به نتایجي 
موفقیت آمیز منجر نشــد که موجب ظهور پوتین شــد و 
رهاســازي اقتصادي راه ثروتمندشــدن عده اي معدود و 
رشد الیگارشي غیراخلاقي نظامیان و وابستگان «ک گ ب» 
را باز کرد. مهم این اســت که اصلاح طلب ها بدانند با چه 
نیرویــي چه چیزي را مي خواهند اصــلاح کنند و کجا این 
موازنه را بر هم بزنند. آیا هنوز مي خواهند طبقه متوســط 
را نمایندگــي کنند؟ ما این واقعیــت را نفي نمي کنیم که 
در زمان هاشمي رفســنجاني سیاست اقتصادي به تقویت 
طبقه متوســط انجامید. طبقه متوسط مطالبات سیاسي 
داشت که زمینه ساز تحولات بعدي مانند دوم خرداد شد 
اما طبقه متوسطي که متلاشي شــده الان سیاست زدایي 
شده؛ بخشي از طبقه متوسط به حاشیه شهر رانده شده و 
بخشي دنبال رانت است. اصلاح طلبان در این شرایط قرار 
است سخنگوي کدام نیروي اجتماعي باشند؟ مي خواهند 
نماینده تکنوکرات ها باشند؟ نماینده سرمایه داران باشند؟ 
نمي گویم سیاســت مداران دنبال توده هاي مردم بروند یا 
نمي گویم توده ها مقدس هستند اما توده هم حقوقي دارد 

و مطالباتش زمینه ساز تحولات در جامعه است.
 به نظر مي رســد که شــاید اصلاح طلبان بتوانند با  �

تبیین یك مانیفســت روشن تمام این ســخنان را به 
صورت منسجم پاسخ دهند. آیا هیچ وقت تلاشي انجام 

شد تا یك مانیفست روشن نوشته شود؟
اصغرزاده: بزرگ ترین عامل تهدید کشــور خارج از مرزها 

و در میان اپوزیســیون برانداز کنوني آن نیست. بزرگ ترین 
خطــر در داخــل و در هراس از هژمونیک شــدن راســت 
افراطــي و نیروهاي تنــدرو قــرار دارد. جنبش اصلاحات 
در ایران ریشــه هاي عمیقي دارد و با حذف اصلاح طلبان 
نخواهــد مــرد. شــرکت در انتخابــات در واقعیت براي 
اصلاح طلبان هم اســتراتژي و هم تاکتیک اســت. هدف 
انتخابات در ایران حل مسئله قدرت از طریق مسالمت آمیز 
و رقابــت در میان طیف هــاي معتقد به نظام اســت. در 
انتخابــات نیروهاي سیاســي جدیدي ظهــور مي کنند و 
ارزش هــا و جایگاه برخي از نیروهاي سیاســي قدیمي رو 
بــه افول مي گذارد و توازن قدرت نیز تغییر خواهد کرد، در 
نتیجه آرایش و صف بندي هاي جدید، تضادها و منازعات 
سیاسي شــدت بیشــتري خواهند گرفت. اما همیشه این 
بخش اصولگرا هستند که نسبت به خطاهاي نابخشودني 
نهادهــاي انتخابي و مردمي بي گناه انــد، مردمي که خود 
رئیس جمهور و نمایندگانشان را انتخاب کرده اند، مقصرند. 
منشــور یا مانیفست نوشــتن و چارچوب تعیین کردن این 
حســن را دارد که به تناســب قوا و توازن میــان اختیار و 
مســئولیت نهادها نور مي افکند. یک نکته قابل توجه نیز 
غربالگــري و تفکیک نیرو هاي اصلي و بدلي اصلاح طلب 
اســت. انتخاب میان بد و بدتر را باید کنار گذاشــت. دیگر 
نباید گزینه ها را از میــان ثبت نام کرده ها انتخاب کنیم؛ اگر 
توافق کرده ایم که جبهه هستیم، باید گفت وگو کنیم بر سر 
دغدغه هایمان. این همان مانیفست ما مي شود. اظهار نظر 
اشــخاص منتقد درس آموز است. آقاي کرباسچي نظرات 
خودشان را همیشه با صداي رسا گفته است نباید شروع به 
برچســب زني و حذف آن کرد، نباید عده اي برآشفته شوند 
که معني این سخنان عبور از اصلاحات است واقعیت این 
اســت که بالاخره کارگزاران یک جریان مطرح در کشــور 
است. تا چند ماه دیگر آثار راهبردهاي مطرح شده خودش 
را نشان مي دهد و افکار عمومي بهترین قاضي در این زمینه 
است. حرکت هاي جدید اجتماعي با آنکه نیازمند هدایت 
هستند، مانند جنبش هاي کلاسیک نیستند. پیش از اینکه 
حول یک فرد جمع شــوند، حول ایده اي مرکزي و مسلط 
مثلا برابري خواهي، صلح دوســتي یا دموکراســي خواهي 
جمع مي شوند. بدون شک نبود هادیان باکفایت در تحلیل 
نهایي آنها را آســیب پذیرتر مي کنــد. نکته اینکه انتخابات 
پیش رو یک فرصت سیاســي براي همه ماســت. باید دید 
چگونــه مي توان از ایــن انتخابات براي گشــایش فضاي 
سیاســي اســتفاده کرد. منابع مهم ما در ایــن انتخابات 
عبارت انــد از مدیریــت اصلاح طلبان، برنامــه حداقلي و 
حداکثري، سازماندهي و شیوه عمل جمعي. سازماندهي 
مي تواند برنامه را از فضاي گفتماني به فضاي مادي وارد 
کند. شیوه عمل مســالمت جو و خشونت پرهیز در زندگي 
عادي مردم اخلال ایجاد نمي کند و کمک مي کند بســیج 
سیاسي به امري همگاني و فراگیر تبدیل شود. صندوق رأي 
یک کارکرد آشــکار و یک کارکرد پنهان دارد. کارکرد آشکار 
همان چیزي اســت که در ظاهر به توزیع قدرت و گردش 
نخبگان مي انجامد؛ امــا کارکرد پنهان صندوق رأي نوعي 
سلب قدرت از توده هاست. توده ها 
انتخاب شــدن  قــدرت  مي پذیرنــد 
خود را بدهند به اشــخاصي خاص 
تــا او به نمایندگــي از آنها برود و از 
ســوي آنها حرف بزند. انتخابات در 
آزادترین و دموکرات ترین شــکل آن،  
انتقال قدرت خود به دیگري به نام 

نمایندگي است. 
چالش هاي  اصغــرزاده  �  آقــاي 
مدیریت اصلاحــات را مطرح کرد، 
امــا صحبت هاي آقاي کرباســچي 
تلقي  اصلاح طلبان  از  عبــور  بحث 
شد. درست اســت نظر ایشان عبور 
از خاتمي نبود و تبیین جایگاه رهبري 
اصلاحات محسوب مي شد اما مسئله این است در این 
مدت باقي مانده تا انتخابــات با چنین مباحثي موضع 
اصلاح طلبان براي آرایش سیاســي چه خواهد بود؟ 
براي مثال آقاي عارف تأکید دارد که با غیراصلاح طلبان 
نباید ائتلاف کرد یا آقاي حجاریان بر شــرکت مشروط 
در انتخابات تأکید مي کند و کارگزاراني ها هم شرکت در 
انتخابات را بي قید و شــرط مي دانند و ائتلاف را هم رد 
نمي کنند. بالاخره در رابطه با انتخابات چه خواهید کرد؟ 
اگر به توافق با اصلاح طلبان نرسید، آیا کارگزاراني های 

مستقل در انتخابات شرکت خواهند کرد؟
عطریانفر: من در مقام ترمیم ســخنان آقاي کرباسچي 
نیســتم. او خــود مي توانــد از دیدگاهش دفــاع کند. 
مصیبتــي کــه در رابطــه بــا درون جبهــه اصلاحات 
داریــم، همان مصیبتي اســت که در مقیــاس بزرگ تر 
با ســایر جریان هاي سیاســي درون ایران داریم. بخش 
بزرگــي از این گرفتاري هایي که بنــده و ابراهیم درمورد 
آنها مي جوشــیم و مي خروشــیم و حــرف مي زنیم و 
دغدغه داریم و به عنوان اشــکال مطرحشان مي کنیم، 
ریشــه در این دارد که در ســطوح بالا نگاه روي عرصه 
عمل کننــدگان در عرصه سیاســت نگاه برابر نیســت؛ 
یعني اگر ما به بزرگانمان بگوییم همه فعالان سیاســي 
چــه گروه اصولگرایان، چه تند، چه کند یا اصلاح طلبان 
یا ســایر گروه هــا همگي برادران هم هســتند و همه را 
باید به یک چشــم دید تا بتوانند در یک رقابت سالم در 
میدان حاضر شوند، آن وقت مسئله نظارت استصوابي 
هم حل مي شــود، اگر این گونه شود چه قوي سیاه باشد 
چه ســفید تفاوت نمي کند. اکنون بخشي در پناه داوران 
قرار دارند و از قبل بازي مشــخص است و باخت طرف 
مقابل محتمــل و قریب الوقوع اســت. در عرصه کلي 
سیاست مشــکل تبعیض در رفتار داوران به تبعیض در 
مســئولیت دادن و اختیارندادن هم مي رســد. حال این 
را مینیاتــوري کنیــد و در جبهه اصلاحــات بیاورید، در 
جبهه اصلاحات هم این مصیبــت وجود دارد. راهبران 
اصلاحــات باید نگاه هاي تبعیض آمیز خــود را بردارند. 
اگر کســي در این نقطه قرار گرفت که مأموریت کلي او 
تنظیم و تمشــیت امر اصلاحات باشد، همه باید یکسان 

دیده شوند. نمي شــود افرادي خود را پشت سر مخفي 
کــرده و منویــات خــود را عرضه کننــد و در این رابطه 
ســایرین بر اثر رعایت اخلاق مداري خود را کنار بکشند. 
اکنون کسي دارد این سخنان را مي گوید که با تمام وجود 
علاقه مند و دلبسته به شخص آقاي سید محمد خاتمي 
است. کسي که جزء اولین هایي است که پیوند رفاقتش 
با او را از ســال ۵۹ به عنوان دســتار ایشــان در کیهان 
اثبات کرده اســت، موضع هم موضع دفاع است. بنده 
عرض مي کنم راهبــري و بازیگري در عرصه قدرت یک 
ســمتش اختیارات است و پا به پاي این اختیارات سمت 
دیگرش مسئولیت پاسخ گویي است. ما در حوزه راهبري 
اصلاحات بعضــي وقت هــا دنبال ستایش شــوندگي 
هســتیم، نه مسئولیت پذیرفتن و پاســخ گوبودن. در این 
رابطه اصــلا زاویه نگاه من، آقاي ســید محمد خاتمي 
نیســت و ســر ســوزني عرایض بنده تعریض به ایشان 
نیســت، زیرا ســیدمحمد خاتمي نقش خــود را خوب 
ایفا کرده اســت. مــا در لایه هاي پایین تر دچار مشــکل 
هســتیم. در لایه هاي بعد از خاتمي هرکدام اسیر رفتار 
تبعیض آمیز هستیم، مانند آنچه در مجلس و فراکسیون 
امید مي بینیم یا آنچه در شــوراي شهر رخ مي دهد؛ چه 
در رابطه با لیســت بندي ها که متأسفانه شاهد تبعیض 

هستیم. این مصیبت را باید به طور مبنایي رفع کنیم.
 آقاي عطریانفر بحث ســر لایه هاي میاني را مطرح  �

کردند. چندمــاه تا انتخابات مانده اســت و رقیب که 
همان اصولگرایان باشند در حال فعالیت جدي هستند 
و این در حالي اســت که اصلاح طلبــان در این مدت 
انــدك به یك بحث جــدي و تئوریك به نــام جایگاه 
مدیریــت در اصلاحــات مي پردازند. آیــا این بحث 
مي تواند در مدت زمان انــدك باقي مانده تا انتخابات 

کمکي به جریان اصلاحات کند؟
اصغرزاده: اگر ما سیاســت راهبردي درســتي داشــته 
باشــیم، این مســئله حرکت چالش برانگیز نخواهد بود. 
آقاي خاتمي یک سرمایه اســت و یک جریان سیاسي به 
این راحتي سرمایه خود را نباید در معرض حراج بگذارد. 
اگر آقاي خاتمي در این انتخابات از دســت برود، ما همه 
آسیب مي بینیم؛ بنابراین اینکه گفته مي شود آقاي خاتمي 
بر اســاس یک توافق راهبري جبهه را مي سازد یعني این 
توافــق رابطه متعادلي بین مســئولیت و اختیارات ایجاد 
مي کند؛ یعني معلوم مي شود تا کجا باید او تصمیم بگیرد 
اگر لیســتي داده  شود بعدا بتواند بازخواست کند تا بتواند 
پاسخ گو باشــد. این امر را اصلاح طلب ها باید در سطوح 
دیگر هم دنبال کنند. فرامــوش نکنیم دلایل زیادي براي 
برگزاري یک انتخابات با شــکوه، رقابتي و آرام وجود دارد. 
انتخابــات کم هزینه ترین راه براي حــل تضادهاي دروني 
و شکاف دولت- ملت است. پاســخ گوکردن دولتمردان 
مهم ترین وظیفه اصلاح طلبان اســت. اصلاح طلبان باید 
راجــع به دولت پنهان، اقداماتــش و قدرت اقتصادي که 
در اختیــار دارد، صحبت کنند. این همه بحث آزادســازي 
اقتصــادي و بحث واگذاري ها کــه در طول این چنددهه 
دنبال کردیم و به غلط فکر مي کردیم رهاسازي اقتصادي 
به نفع شــکل گیري بخــش خصوصي و نهایتا پیشــبرد 

دموکراسي اســت، اما این اتفاق به نفع بخش هاي رانتي 
و دولت یــا دولت پنهان رقم خورد. بالاخره باید در بحث 
واگــذاري مخابرات، هپکو، ماشین ســازي تبریز، نیشــکر 
هفت تپه، آلومینیوم  ســازي یا شرکت بازرگاني پتروشیمي 
افکار عمومي آگاه شود که چه بر سر دارایي هاي متعلق 
به مردم آمده است. آیا خریداران اهلیت لازم را داشته اند. 
فکر مي کنم فعلا بــراي اینکه از بحران عبور کنیم نیاز به 
راهبرد یــا راهبردهایي داریم که در برابر ترفندهاي رقیب 
بتواند منافــع اصلاح طلبان و جامعــه را افزایش داده و 
امــکان پیروزي رقیب را کاهش دهــد. ما یک رقیب قوي 
داریم. شرایط نامتعادل اســت و زمین بازي کاملا به نفع 
آنهاســت؛ بدون داور که اصلا مســابقه اجرا نمي شــود. 
هیچ کس حتي تماشاچیان تند و تیز فوتبال نمي گویند داور 

نباشد بلکه مي گویند به نفع نگیرد.
 چنــدي اســت کــه بحث مشــارکت مشــروط  �

اصلاح طلبان در انتخابات مطرح مي شــود. به عنوان 
بحث  پایاني شما با این موضوع موافق اید؟

اصغر زاده: این بحث ها تعدیل شــده است. در بحث هاي 
اولیه گفته مي شد اساسا امکان شرکت در انتخابات نیست، 
زیرا بن بســت اســت و امکان اصلاح وجود نــدارد. البته 
بعضي از همان ابتدا مي گفتند برای حفظ تمامیت ارضي 
تحت هر شرایطي بي قید و شرط باید شرکت کرد و لیست 
انتخاباتي کامل از میان نامزدهاي تأیید شــده بســت. اما 
امروز اکثریت احزاب به نوعي مشارکت مقید به چارچوب 
اصلاح طلبانه در میان اصلاح طلبان رسیده اند که درست 
هم هســت. نه کســي که بگوید انتخابات را تحریم کنیم 
در اکثریت اســت نه کســي که بي قید و شــرط بخواهد 
وارد کارزار انتخابات شــود، مورد قبول مردم اســت. اگر 
نامزدهاي اصلي تأیید شدند، شرکت مي کنیم، اگر ۱۶ نفر 
تأیید شدند با همان ۱۶نفر شرکت مي کنیم. اصلاح طلبي 
نمي توانــد انتخابات را نادیده بگیرد. جمهوري اســلامي 
هم بدون انتخابات قابل تصور نیست. شاید عده اي تلاش 
کننــد انتخابــات را بي خاصیت کنند ولي ایــن نظام پایه 
مشــروعیتش بر جمهور خلق است و همانگونه که امام 
خمیني بیان کردند، میزان رأي ملت اســت. هر حکومتي 
ناچار اســت کاري کند تا مشروعیت خود را و نیز سرمایه 
سیاسي و اجتماعي خود را بازتولید کند. در این شرایط که 
سطح اصطکاک در منطقه به بالاترین نقطه خود رسیده و 
کشور نیازمند تدابیر عقلاني و همبستگي ملي است؛ باید 
به بسیج اجتماعي براي انتخابات پیش رو کمک کرد و این 
هدف جز با داشــتن اصول روشن براي اصلاح امور جبهه 

اصلاحات، جدایي و ائتلاف هاي جدید امکان پذیر نیست.
عطریانفر: اگر توقع ما این باشد که براي مقابله با رقیب که 
با تکیه بر ظرفیت هــاي غیرقاعده مند به مناصبي از قدرت 
دســت پیدا کرده، میدان را واگذار کنیــم تا یک اتفاقي رخ 
دهد، اشــتباه اســت و این اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقا هنر 
اصلاح طلبان و کساني که ذهنیتشــان معطوف به ترمیم 
و بهبود اســت، این اســت کــه از این ظرفیت هــاي ذاتي 
برخوردار هســتند که باوجود قدرت ظاهر و هسته سخت 
رقیب با قدرت عقلاني و غیرخشــن و قانونمند، خواســته 
خــود را اعمال کند. از این جهت بنده بر این باورم کســاني 

که در موضوع انتخابات شــرط مي گذارند، کساني هستند 
که نمي توانند به ضعف دروني خود پاسخ بدهند؛ بنابراین 
ناخواسته توپ را به میدان رقیب مي فرستند و مي خواهند 
در قالب شــرط خــود را موجه کنند. اصلا مــا بدون هیچ 
شــرطي باید در انتخابات شرکت کنیم. اما در این انتخابات 
براي اینکه موفق شویم، باید عارضه ها و ناتواني هاي خود 
را رفــع کنیم. فراموش نکنیم بچه بي عقل به پدرش گفت 
صد تومن یا هیچي؟ خب پدر هم گفت هیچي؛ درحالي که 
یک بچه عاقل مي گوید صد تومان نشد، ۹۰ تومان نشد ۸۰ 
تومان اصلا نشد ۴۰ تومان بالاخره هر مبلغي از صفر بهتر 
اســت. اگر تمامیت طلب بشویم و بگوییم یا صد یا هیچي، 
مي گویند هیچي! فکــر مي کنید ایجاد دوگانــه انتخاباتي 
ســخت اســت؟ عده اي به جاي اصلاح طلب ها در صحنه 
حاضر مي شــوند؛ بنابراین باید دو نکته در پایان بگویم. اول 
اینکه وقتي ســخن از راهبري اصلاحات اســت، دو جهت 
وجــود دارد. زماني از راهبري گفتماني ســخن مي گوییم 
و زماني ســخن از راهبري یــا تدابیر ســاختاري داریم. در 
حوزه راهبري گفتماني کســي شــبیه آقاي خاتمي نیست. 
شــخصیت ایشان بســیار مهم، خاص و غیرقابل جایگزین 
اســت و حتي در زمان حیــات آقاي هاشمي رفســنجاني 
باوجوداینکه خود خاتمي دولتمرد و دانش اندوخته دولت 
هاشمي رفسنجاني اســت، در مقطعي در موقعیت فوق 
آقاي هاشــمي قرار گرفت؛ این چیزي است که خود آقاي 
هاشــمي هم گفت. زمان انتخابات خبرگان بود، ایشــان از 
من پرسید: «خاتمي کجاســت؟ گفتم در سفر است. گفت 
بگویید بیاید فعال شــود. خاتمي خیلي محبوب اســت». 
اعتراف آقای هاشــمي به محبوبیت ســیدمحمد خاتمي 
دلالــت بر جایگاهي اســت که در تراز عالي شــکل گرفته 
اســت. خاتمي که در وزارت ارشــاد مدیر متعارفي بود اما 
در موقعیت ریاست جمهوري درجه یک هم بالاتر بوده؛ 
چون خصوصیات ایشــان با آن جایگاه تناســب خیلي 
خوبي داشته است. مگر ما از این افراد چه مي خواهیم؛ 
صداقت در گفتار و کردار، مدارا، تســامح و اخلاق مداری 
و هنر خاتمي همین است. درباره بحث راهبري گفتماني 
آقاي خاتمي سرســوزنی بحــث و مناقشــه نداریم اما 
مي گوییــم در تدابیر ســاختاري کســاني کــه ذیل آقاي 
خاتمي تعریف مي شوند، سوءاســتفاده نکنند و از آقای 
خاتمــي به خاطر بزرگ منشــي و تواضع سوءاســتفاده  
نشود. آقاي خاتمي متعلق به همه است. محمد غرضي 
یک جمله تاریخــي دارد؛ مي گوید چپ ها بلد نیســتند 
دولت را نگاه  دارند و راســت ها بلد نیستند ملت را نگاه 
 دارند. ما اصلاح طلب ها وقتي در قدرت نیستیم، معقول 
فکر مي کنیم، منطقي رفتــار مي کنیم و خبري از دعوا و 
اختلاف نظر هم نیســت اما امان از زماني که دستمان به 
بخشي از قدرت مي رسد؛ یک باره تمامیت خواه مي شویم 
و دعواها شروع مي شــود. درحالي که در دنیاي معاصر 
این گونه اســت که احزاب در زماني که در نقطه ضعف 
هســتند، چه بســا دچار اختلاف و درگیري مي شوند اما 
به محض به قدرت رسیدن، خوب عمل مي کنند. ما باید 
بیاموزیم اگر در موضع قدرت قرار گرفتیم، با یک توافق و 

پیمان و وفاداري درست مدیریت کنیم.
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عطریانفر:
ما در حوزه راهبري اصلاحات

 بعضي وقت ها دنبال ستایش شوندگي 
هستیم، نه مسئولیت پذیرفتن

 و پاسخ گو بودن. در این رابطه
 اصلا زاویه نگاه من، آقاي سید محمد 
خاتمي نیست و سر سوزني عرایض 

بنده تعریض به ایشان نیست
 زیرا سیدمحمد خاتمي نقش خود را 

خوب ایفا کرده است.
 ما در لایه هاي پایین تر 
دچار مشکل هستیم.  


